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 چکیده  
نظریه . گوناگونی را از سر گذرانده استهاي و نظریهها ادبیات تطبیقی از زمان پیدایش خود تاکنون، دوره

ات،   پردازان و اندیشمندان متناسب با شرایط محیطی خود و با توجه به نگاه، هدف و شناخت خود از ادبیـ
یـا بـا   اند را یا از افق دید همسطح نگریستهها و آثار ادبی ملّتاند  یقی را تعریف و تبیین کردهادبیات تطب

یا به تعبیـر  » ادبیات همگانی«نگاهی فرودستانه یا فرادستانه؛ اما ادبیات تطبیقی که در مواردي از آن به 
با هر نوع نگـاه و از هـر زاویـۀ     شود،می تعبیر (Weltliterature)»ادبیات جهانی«گوته، شاعر آلمانی، 

دیدي که نگریسته باشند، دانشی است برخاسته از روح قومی یا ملّی و به تعبیر دیگر، دانـش مشـترك و   
پـیش از  ها این دانش مشترك ملّت. حاصل پیوند و میراث عظیم مشترك آنهاست ها، موافق اذهانِ ملّت

در سفرهاي مسافران، از  ها،در روابط تجاري میان ملّت ها،اعلام ظهور رسمی و آکادمیک خود در دانشگاه
از آنجا . شوم و ویرانگري چون جنگ، مشهود و مرسوم بوده استهاي طریق ترجمه و حتّی از طریق پدیده

که هر ملّتی در شکل گیري فرهنگ و تمدن جهانی سهمی داشته و دارد، ادبیات تطبیقی تبدیل به میراث 
این رو بسیاري از کشورها مفهوم ادبیات تطبیقی را از دیدگاه خاص خود تعریف یا  شد؛ ازها مشترك ملّت

ها کوشد مهمترین و تأثیرگذارترین نحلهمی این مقاله. و اصول و معیارهایی بر آن نهاده انداند تفسر کرده
صول هر کدام بررسی مبانی و ا را بر پایۀ... ) همچون نحلۀ فرانسوي، آلمانی، آمریکایی، اروپاي شرقی و (

مفهوم ادبیات تطبیقی در «کند و روند تحول مفهوم آن را تا به امروز نشان دهد و به این مسأله بپردازد که 
هـا  ؟ و عناصر مؤثرّ در پیدایش و گسـترش آن کـدام  »گوناگون چه تحولاتی یافته استهاي  گذر از نحله

ت، سهم ادبیو میـزان  هـا  ات فارسی در میراث عظیم مشترك ملّتهستند؟ تا بر این اساس جایگاه، اهمی 
 .اقبال جهانی به آن سنجیده و دانسته آید  
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مهمقد  
 ادبیات«، یا به تعبیر گوته، شاعر آلمانی» همگانی ادبیات«تطبیقی که در مواردي از آن به  ادبیات
و به تعبیر دیگر دانش مشترك  ملیّشود، دانشی است برخاسته از روح قومی یا  می تعبیر» جهانی

فرانسـه را   که پژوهشـگران، صل پیوند مشترك آنهاست. این درست و حاها  ملّتو موافق اذهانِ 
تـوان گفـت    می ا در نگاهی فراگیر و بی طرفانه،،ام می »تطبیقی ادبیات«نظریۀ خاستگاه دانش و 

تطبیقی پیش از شکل گیري آن به عنـوان دانشـی مسـتقل و وضـع مبـانی و       ادبیاتکه مفهوم 
 ـها  در روابط تجاري، مبادلات اقتصادي و کالاهاي بومی میان ملّتمعیارهاي آن،  اگون و ي گون

نامطلوبی مثل جنگ مشهود و معمول بوده اسـت و  هاي  و حتیّ پدیدهها  مهاجرت اقوام، مسافرت
با یکدیگر و نیز بـا شـناخت   ها  شود، با آشنایی ملّت می تر و پررنگتر با طلوع نهضت ترجمه، جدي

خـود   گیرد و اصول و مبانی خاص می فکري، هنري و علمی همدیگر، سر و سامانیهاي  گنجینه
کردنـد و   می بازرگانان که براي خرید و فروش کالاهایشان به شهر و دیار دیگري سفر .یابد می را

باورها و عناصر فکري و فرهنگـی   ها، اقامت شان در شهرها و کشورهاي بیگانه، اندیشه مدتدر 
 هـا،  اسـتان شـان د های کردند، به هنگام شب نشـینی  می خود را آگاهانه یا نا آگاهانه ارائه و ترویج

بـه مـرور ایـن شـکل      .کردنـد  مـی  خود را براي هم نقلهاي  حکایات، اشعار، تاریخ و سرگذشت
منتقدان راه یافت و پژوهشگران و نویسـندگان   و ابتدایی روابط فکري و فرهنگی، میان اهل فن

هـاي  راز تاریخی، کشفهاي  تجربه ها، ملّتو آثارِ فکري و هنري و ادبی ها  گنجینه را بر شناخت
ها برانگیخت. بـا گسـترش روابـط دیپلماتیـک و فرهنگـی و فرسـتادن       نهفته و بهره گیري از آن

این شناخت و بهره گیري  _ت چیز دیگري باشداگرچه ممکن بود هدف و نی _رایزنان فرهنگی 
را از یکدیگر رونق ها  ملّتعنصر دیگري بود که شناخت  نیزها  . مسافرتروز به روز افزایش یافت

مشرق زمین، مقصد اصلی پژوهشگران اروپـایی   کلیّید. چین، هــند، ایران، مصر و به طور بخش
مشرق زمین را به غارت ببرند و از سوي دیگر، هاي  ملّتشد که بیایند و از یک سو منابع طبیعی 

خـود   تمـدن فکري و ذخایر فرهنگی شان را؛ تا بر بـرگ و بـار اندیشـه و دانـش و     هاي  گنجینه
وارد مجـامع علمـی و    و بالیـد  تطبیقـی زاده شـد، پـا گرفـت،     ادبیـات . بدینگونه دانـش  بیفزایند
تطبیقی و در  ادبیاتجهان داراي کرسی هاي  چنان که امروزه بسیاري از دانشگاه .شدها  دانشگاه

بسیاري از کشورها مؤسال هستند. سات پژوهشی در این حوزه فع  
 ۀحدود دویست سالهاي  ت سر گذاشتن فراز و نشیبگذر و پشة طول دور تطبیقی در ادبیات

مختلفی را به خود دیده و هاي  گوناگونی را تجربه کرده است و دیدگاههاي  خود، مراحل و مکتب
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 ۀرود تا به لحاظ مفهوم و مصداق شـکل و قالـب مناسـب و شایسـت     می بیند و پیش می همچنان
 تحـول که در رشد ایـن دانـش نوپـا و    هایی  نحلهو ها  این نوشته، مکتب ۀما در ادام .خود را بیابد
 نظریهو ها  کدام از این نحله کنیم تا روشن شود هر می به اختصار بیان اند، داشته شمفهوم آن نق

تا در پایان آشـکار شـود آیـا    اند  ر بوده، تکامل یا انحراف آن مؤثّتحولپردازانِ آن تا چه اندازه در 
ات تطبقی یعنی بررسی روابط ادبی میان ملّت ها«شود که  می عاآن گونه که ادسهم  واقعاً ،»ادبی

گیـرد، یـا اینجـا هـم      می قرار توجهدر بررسی این روابط مورد ها  ملّتو اشتراك یا حقوق معنوي 
  !که زورش بیشتر سودش بیشتر؟ همانند دنیاي سیاست هر

را تجربه کرده اسـت در ایـن   متفاوتی هاي  و مکتبها  تطبیقی، دیدگاه ادبیاتاشاره شد که  
 وهـا   نگـرش  ی(= اروپـاي شـرقی) و آلمـان    1فرانسـوي، آمریکـایی و روسـی   هـاي   میان مکتـب 

و متفـاوتی از   هاي کلّـی  جنبه تقریباًها  رویکردهاي متفاوت به این رشته دارند. امروزه این مکتب
 تطبیقی مکتب فرانسه بیاتادکنند. پژوهشگران  می تطبیقی مطرح ادبیاتنقد ادبی را در ارتباط با 

پیرو جریانی بودنـد کـه    و زندگی دانشگاهی شان با هم گره خورده بود، صرفاً تخصصزمانی که 
 ملّـی  ) و احساسـات قـومیِ  positivismدر کشورشان رایج بود: آنان تاریخ گرایی، اثبات گرایـی( 

  گرایانه را باهم پیوند زدند. 

  :وافقان و مخالفاناز نظر م»  یقیتطب ادبیات« مفهوم  
د کـه  ینما ی میعی، طبادبیات ةن با درنظر گرفتن قلمرو گستردیبه آنچه گفته شد و همچن توجهبا 

                                                        
سیه( روسیۀ امروز و شـوروي سـابق)نام و   هاي شناخته شدة ادبیات تطبیقی، از مکتبی به نامِ رو در میان مکتب .1

  : برخی منتقدان از جمله فرانسوا یوستآثارِ بینیم؛ اگرچه در  اي نمی نشان برجسته
 - Franćois Jost, “Historical Perspective of world Literature” in Introduction to Comparative 

Literature. Indianapolis New York: Pegasus, 1974. pp. 21-30 

هـاي شـناخته شـدة دیگـر      اما این رشته در روسیه در کنار مکتب ،آید از مکتب روسیه نیز سخن به میان می
هاي فرانسوي و آمریکایی و حتّی آلمانی  در مقایسه با مکتب ،ادبیات تطبیقی در روسیه ،فعالیتی ندارد. به تعبیر دیگر

در شوروي سابق براساس تصمیمات دولتی، ادبیات « هم شاید این باشد که  و بریتانیایی فروغ چندانی ندارد. علّتش
دولتی سوسیالیستی «کند:  بایست در خدمت منابع دولت باشد که اولین بند قانون اساسی آن را چنین تعریف می می

نژاد باشد یا  خواهد فایده گرایی ادبی همیشه بی روح و کسل کننده است. حال می» مشتمل بر کارران و کشاورزان
اعترافی، فلسفی باشد یا مذهبی، اقتصادي یا سیاسی. رآلیسم سوسیالیستی بر رآلیسم اجتماعی تأکید دارد و از این 

سخنگوي مکتب ادبیات تطبیقی شوروي است و اساس مسلمّ نقد در شوروي این است  ،منظر ویکتور ژیرمونسکی
 ).9 -11(فور یوست، ص»اعی استکه ادبیات و تمام اجزاي آن اساساً محصولی اجتم
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رش صاحب نظـران و  یکه به اجماع مورد پسند و پذ» یقیتطب ادبیات«از  يف و مفهوم واحدیتعر
در  حتیّن اصطلاح یا د و مفهومیایـ به دست ن» ادبیات«خود  يمنتقدان باشد ـ همچنان که برا 

ارائه شـده (بـر اسـاس     يها فیبه مجموع تعر ین دانش محلّ نزاع باشد. با نگاهیان بزرگان ایم
 ـصاحبنظران ا ۀفاق هممشترك و مورد اتّ ۀتوان گفت که نکت می منابع قابل دسترس) ن دانـش،  ی

 ـهمان است که ژان ژاك آمپر و پژوهشگران   ـم. اف . گوژه ایوادبیات تطبیقی بعد از او، ب ارد در ی
 ـ یبررس«عمل و نظر بدان پرداختند   ـم یروابط ادب  .)17-16، 1374ام. اف گویـارد، » ( هـا ملّتان ی

فـراوان،   هاي ابد و بعد از پشت سر نهادن فراز و فرودها و مجادلهی می ن مفهوم بعدها گسترشیا
 ـیرماك بن يهنر  ـیتطب ادبیـات  ییکـا یآمر ۀانگذار نحل  ـ « ةآن را از محـدود  یق بـه  » یروابـط ادب

انجام گرفتـه و   هاي به هر حال، از پژوهش 1کشاند. می زین یگر معارف و علوم انسانید هاي حوزه
 يهـا  گوناگون در قلمـرو پـژوهش   هاي کرد نحلهیان روید که از میآ می ن بریعرضه شده چن آثار
 ـ  یشیااند : نخست گر بوده فعالشتر یچالش ب ۀن عرصیدر ا ةش عمدی، دو گرایقیتطب  ۀکـه دامن

 ـ يهـا  را به پژوهش یقیتطب ادبیاتمربوط به  يها پژوهش  ـ   یادب  ـ یصـرف محـدود م د و بـه  کن
مطالعـات زوجـی،   « کشاند و شرط تطبیق و گسترش زمینۀ مطالعـاتی آن را   هاي دیگر نمی حوزه

(نحلـۀ  » دانـد.  ها می روابط تاریخی و وجود اثرگذاري و اثرپذیري میان ادبیات (= آثار ادبی ) ملّت
گیرد که  دیگر گرایشی که قلمرو مفهوم ادبیات تطبیقی را آنقدر وسیع می فرانسوي ادبیات تطبیقی)

هاي هنـري   هاي فعالیت ها، بلکه دیگر حوزه هاي تطبیقی نه تنها ادبیات و آثار ادبی ملّت پژوهش
ي معارف و علوم ها حتیّ قلمرو دیگر شاخه …همچون مجسمه سازي، نقاّشی، معماري، موسیقی و

به این سو، هر چه  1970از دهۀ  انسانی را نیز دربرمی گیرد. (نحلۀ آمریکایی ادبیات تطبیقی) تقریباً
گذارد، در نقاط دیگر جهان، از جمله در هند و چین  گرایش به ادبیات تطبیقی اروپا رو به کاستی می

بنا به آنچـه  .  )Bussnett, 1995, 41د (گرد و ژاپن و ... روز به روز با استقبال بیشتري روبرو می
ا دست کـم،  یکه همگان » یقیتطب ادبیات«از  يدن به مفهوم واحدید رسیآ می نقل افتاد، به نظر

 ين اختلاف نظرهایا اشتر پژوهشگران و صاحب نظران برآن همداستان باشند، دشوار باشد. امیب
گـردد ـ کـه از     یگر میآنان به یکد یکیزدو نها  ملّتآنان را از آن جهت که موجب شناخت دیگر 

  مت شمرد.یرفت و غنیتوان پذ می ـ به شمار است یقیتطب ادبیات يت و سودمندیمراتب اهم

  تطبیقی ادبیاتفرانسوي  ۀنحل
هاي پانزدهم و شانزدهم برمی گـردد. در ایـن دوران ادیبـان و     هاي تطبیقی در فرانسه به سده پژوهش
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ات یونان و روم باستان داشتند؛ چنانکـه  نویسندگان هنوز چشم توجبـر   )1560 – 1522(دوبلـه ه برادبی
 ـ  ،کهن مراجعه کنند ادبیاتاصل متون و به این باور بود که شاعران باید  ه آنها را درك کننـد و ب

ادبـی نـاتوان اسـت و در    هاي  در انتقال ویژگی ،زیرا ترجمه .طور مستقیم از خود آنها بهره بگیرند
  واقعی آن است.هاي  خیانت به متن اصلی و نادیده انگاشتن ارزش ،مهحقیقت ترج

 ـیتطب ادبیات«ن است که یقان بر انظر عموم محقّ  ـنـام خـود را از   » یق ک سلسـله متـون   ی
 يهـا  دوره«م) بـا عنـوان   1816رفت و در سال( یبه کار م ادبیاتکه به منظور آموزش  يفرانسو
 ـ   ام، 2دست آورده استه ب» یقیتطب ادبیات  ـآ یا آن گونه کـه از شـواهد و منـابع برم د، در سـال  ی

ر یفرانسه، گـاه از تـأث   ادبیاتخ یاز استادان سربن در درس تار یکیلمان، یم)فرانسوا آبل و1828(
 ـیفرانسه ن ادبیاتبر  ییایتالیو ا یسیانگل ادبیات ان را بـه سـنجش   یگفـت و دانشـجو   یز سخن م
م) انتشـار  1838او در سال ( يها یجلد چهارم مجموعه سخنران خت.یانگ یبرمها  ملّتن یا ادبیات

) La Literature Comparee( »یقیتطب ادبیاتاصطلاح «لمان ید بود که ون مجلّیافت و در ای
 .تطبیقـی پایـه گـذاري شـد     ادبیـات فرانسـوي   ۀو بدینگونه نحل3کار برده ن بار بینخست يرا برا
پرداخـت، ولـی بـه ارزیـابی،      مـی  و پیوندهاي ادبی آثـار ها  که در آغاز به بررسی شباهتاي  هنحل

اوایل قـرن شـانزدهم دوران رشـد و     کرد. توجه نمیتجزیه و تحلیل پیوندها و روابط تاریخی آن 
مکتب رمانتیسم، نخستین و مهمتـرین عامـل    .تطبیقی است ادبیاتتقویت و ظهور آشکار دانش 

جنبشی که پیشـگامان آن از جملـه مـادام دو اسـتال      .در پیدایش این دانش نوپا در فرانسه است
و یا نسبت به آن بی  شمردند می دیگر را کوچکهاي  ملّت ادبیاتبر کسانی که  )،1817- 1766(

نـوزدهم، برخـی   ة طوري که در پایان قرن هجدهم و آغـاز سـد  ه ب ؛تاختند می کردند، می یتوجه
 کننـد و  مـی  را احسـاس هـا   ملّـت  دیگـر  ادبیاتق آنها)، اصالت و غنا و عم ۀه نه هممنتقدان(البتّ

بیسـتم کـه    ةنوزدهم شروع شده بود، تا اواسط سـد ة پذیرند. مکتب رمانتسیم که از اوایل سد می
هستی گذاشتند، پژوهش غالب در میان نویسندگان و منتقدان ادبـی  ۀدیگر پا به عرصهاي  مکتب

 دیگـر فـرا  هـاي   هـاي ملّـت   ر و گنجینـه بود که ادیبان فرانسوي را به پژوهش و جستجو در آثـا 
تطبیقـی از دل آن   ادبیاتو اصول و معیارهاي دانش  توان گفت تعریف ؛ جنبشی که میخواند می

سنت بو، ژان ژاك آمپر، وان تیگم، ژوزف تکست و  ،بیرون آمد. بعدها منتقدانی چون آبل ویلمان
 ادبیـات  رد ه کردنـد؛ چنـان کـه گویـا    ئراتعریف آن افزودند و دیدگاهی نو ا براي  ه... هرکدام نکت

به بررسـی روابـط تـاریخی میـان دو اثـر       ها، ضمنِ بیان مشابهت«د که ندان می تطبیقی را دانشی
ت کرده بود، اعلام موجودی 1828از سال  تطبیقی که تقریباً ادبیاتگونه،  . بدین4»پردازد می ادبی
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شـد. دانشـگاه سـوربن    هـا   اهگدانشة و وارد حوز در ابتداي قرن بیستم در فرانسه به تکامل رسید
یکی از مراکزي بود که به شکوفایی آن کمک شایانی کرد و صاحب نظران کوشیدند تا همگام با 

 ـرشد این دانش، اصول و معیارهاي آن را مشخّ  ـ ی، روکلّـی طـور  ه ص و تبیین کنند. ب  ۀکـرد نحل
متون همسان  ۀسیو مقا) Binary Study( یبر مطالعات زوج ی، مبتنیقیتطب ادبیاتبه  يفرانسو

 م) هـر 1960بود و تا دهـۀ (  ها ملّت یا مشابه در آثار ادبین و موضوعات مشترك یافتن مضامیو 
شه و منشـأ همـان   یافزود، ر می رفت و بر برگ و بارشیپذ یرا م یقیکه ادبیات تطب یملّت و قوم

آیـد کـه    می ا از شواهد برام .غنی داشت تاًی حقیقادبیاتنسه فرا .بخشید ت میرا قو ينحلۀ فرانسو
ستون فقرات نظـام   ،فرانسه ادبیاتآنها ة دانستند. به عقید ادبیات میآن را غنی ترین ها  فرانسوي

هـاي   پژوهشگران تطبیقی این بود که ببینند چگونه و چـرا دنـده  ۀ و وظیف داد می ادبی را تشکیل
صل شده اند. این آناتومی ادبی تـا  تالیایی و رومی به آنان متّانگلیسی، آلمانی، اسپانیایی، ای ادبیات

آنان معطـوف بـه عوامـل و     توجۀ در آثار بزرگان صاحب نام حفظ شد و عمدة اواسط قرن بیستم
  .5بودتاریخ  تحولتوسعه و  ها، منابع بیرونی و تأثیرگذاري

 لمللـی باشـد، بیشـتر   تطبیقی به جاي آن که رویکردي بـین ا  ادبیات، »مکتب فرانسوي«در 
آمد. کمتر از بیست سـال   می فرانسه به شمار ادبیاتتاریخ  اي جنبی در حوزة ملّیتی بود و رشتهفرا

بیسـت   و تقریباً 6است ادبیاتاز تاریخ اي  ه، شاخادبیات تطبیقیبرآن بود که  ژان ماري کارهقبل، 
ص و بـه طـور مشـخّ    ،تطبیقـی  بیاتة اداید« پل وان تیگم اعلام کرده بود که  ،سالی پیش از او

  7».است ادبیاتاز تاریخ اي  هبر این فرض استوار است که شاخ ،روشن
توان این گونه فهرست  می تطبیقی را ادبیاتفرانسوي  مهمترین اصول نحلۀ ،به طور خلاصه

 وار بیان کرد:
  .میان دو اثر ادبیهاي  و مشابهتها  قرابتبیان 

   .یا دو اثر ادبی ادبیاتریخی میان دو بررسی روابط و مناسبات تا
 .کردنِ آنتر  و جایگاه زبان و تلا ش در جهت غنی اهمیتبه  توجه

 .تطبیقیهاي  در پژوهش ملیربی و عتأکید بر روش تج
    .ر در آثار ادبیتطبیقی به بررسی تأثیر و تأثّهاي  محدود بودن پژوهش
 8تطبیقی.ادب هاي  در پژوهش تماعیجو زمان و شرایط ا توجه به نژاد، محیط

) نظـر و  Product( یا همان اثـر » محصول« در مطالعات خود بر يفرانسو ۀپژوهشگران نحل
 د داشتند.یتأک
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  ادبیات تطبیقیآمریکایی  نحلۀ
ات تطبیقی را در واکنش بـه مکتـب   مکتب آمریکایی ادبی ،پژوهشگران پس از جنگ جهانی دوم

به طـور   مسائل و موضوعاتی که بود تا این رشته را بای آن در پ همکتبی ک .فرانسوي بنیاد نهادند
ات تطبیقی به دیدگاه جهـانی  شد پیوند بزند. مکتب آمریکایی ادبی می مستقیم به نقد ادبی مربوط

 ةنزیک و بسیار با آن هماهنگ و به احتمال بسیار قـوي مـنعکس کننـد    پوسنتو  گوتهۀ نگران
 ادبیـات بین المللی بـود. مکتـب آمریکـایی    هاي  لات و همکاريتمایلات بعد از جنگ براي تعام

ادبـی  هاي  آرکه تایپۀ انسان جهانی بود که بر پای» حقایق«از هایی  تطبیقی در جستجوي نمونه
ها بازتاب پیـدا کـرده اسـت. برخـی صـاحب       ها و مکان ها در همۀ زمان شکل گرفته و از طریق ادبیات

و  1970هـاي   کایی ادبیات تطبیقی در قلمرو مطالعـات فرهنگـی دهـه   اند که مکتب آمری نظران مدعی
ها پیشگام بوده است. نحلۀ آمریکایی ادبیات تطبیقی امروزه این رشته را بسـیار   در حوزة دانشگاه 1980

 داند. هایی چون: مطالعات فرهنگی، مطالعات مترجمی و ... را از نتایج این رشته می متنوع و رشته
 ادبیـات ن نوزدهم، وقتی که پژوهشگران فرانسـوي اصـول و معیارهـاي دانـش     از اوایل قر

 –ن سـوي مرزهـا   در آ کوشـیدند،  مـی  کردند و در جهت تثبیت ایـن دانـش   می تطبیقی را تبیین
برخــی نویســندگان و پژوهشــگران در پــی شــناخت بیشــتر آثــار و  -اروپــاي شــرقی و آمریکــا

چـارلز چاونشـی   « .بودنـد ها  دانشگاه ن دانش به عرصۀها و وارد کردن ای ملّتدیگر هاي  گنجینه
پـس از   .آمریکا باز کـرد هاي  تطبیقی را به دانشگاه ادبیاتنخستین کسی بود که پاي  9»شاکوِل

در دانشـگاه میشـیگان مطـرح کـرد و در      1889تطبیقی را در سال  ادبیاتاو، چارلز گیلی، درس 
دد نشریۀ و به م ا بنیاد نهادجتطبیقی را در آن ادبیات به دانشگاه کالیفرنیا رفت و گروه 1912سال 

و انتشـار  هـا   کنـد. بـا بنیـاد انجمـن     تطبیقـی را دایـر   ادبیات، توانست انجمن آمریکایی »دایال«
تطبیقی در آمریکا شکوفا شد و منتقدان و نویسندگان  ادبیاتدانش  ها، و کتابها  ت، نشریهمجلاّ

خـود  هـاي   فرانسوي، به طرح دیدگاه لونِ، هنري رماك با نقد نحلۀولِک، هاري بزرگی چون رنِه 
 ـ    اي  هپرداختند و بدینگونه، ادب تطبیقی توانست شکل و شمایل علمی به خـود بگیـرد و بـه گون

مشترکی که با هم  ها را در نقطۀ ملّتروشمند راه خود را بیابد، از مرزهاي دیگر کشورها بگذرد و 
مـاك در  رنـه ولِـک و هنـري ر    رکشـی و برتـري جـویی دور کنـد.    دارند، به هم نزدیـک و از س 

 تحـول و شـکوفایی نحلـۀ   آن، بـه  هـاي   اسـتی کفرانسوي و بیان  هاي خود با نقد نحلۀ پژوهش
 کـه  آمریکایی این دانش نوپا بسیار کمک کردند. از جمله مهمترین دستاورد رنه ولـک ایـن بـود   

دیگري هاي  ادبی، به قلمرو دانشهاي  و مشابهت محدود بررسی روابط ادبیات تطبیقی را از حوزة
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اشـی،تاریخ، فلسـفه و ...   علوم اجتمـاعی، حقـوق، موسـیقی، نقّ    ،چون: روانشناسی، جامعه شناسی
   10 کشانید و از این طریق بستر لازم و مناسب پویایی و شکوفایی هرچه بیشتر آن را فراهم آورد.

ها، دلایل خاص خود را براي بـروز   فرانسوي پژوهشگران آمریکایی ادبیات تطبیقی، برعکس
ندادن احساسات ناسیونالیستی دارند. ایالات متحده، سرزمینی مهاجرپذیر است و ملّتـی مهـاجر و   

هـا و   نژادي مختلط دارد. بسیاري از منتقدان آمریکایی، هنوز وطن فرهنگی خود را در دیگر قـاره 
، »نقـد نـو  «هایی مانند  آن زندگی نکرده باشند. جریانکنند. هر چند در  غالباً در اروپا جستجو می

ادبیات تطبیقی آمریکا را بیشتر از فرانسه تحت تأثیر قرار داد؛ در نتیجه، ادبیات تطبیقی در حکـم  
هاي ادبی که برخاسته از  اي دانشگاهی در آمریکا دو ویژگی متمایز دارد: نخست تعدد نظریه رشته

هاي ملیّ گرایانه (فور یوست،  ریس دانشگاهی است و دیگر نبود دغدغهآزادي تقریباً مطلق در تد
» مکتـب آمریکـایی  «و همین نداشتنِ دلبستگی ملیّ و عرق وطنی، سبب شده اسـت کـه در    )8ص: 

  هاي نحلۀ آمریکایی ادبیات تطبیقی است. انسجام کمتري به چشم بیاید. اینها از مشخصّه
  توان دسته بندي کرد: کایی ادبیات تطبیقی را بدین گونه میاصول و معیارهاي مهم نحلۀ آمری  

ا از نژادهـا  کآمری ادبیات تطبیقی. از آنجا که جامعۀه به تاریخ و مسایل اجتماعی در جعدم تو
ی و حتّها  تو قومیتوانـد در   نمی است، پرداختن به چنین مسایلیکیل شده مختلف تشهاي  تملّی

سـرمایه داري و فـرد محـور    اي  هامعجآمریکا،  جامعۀ از سوي دیگر، ادبیات تطبیقی مطرح باشد؛
  ت برتري دارد. ملّیت، نژاد و به مسایل انسانی، بر اجتماع، قومی توجهاز این رو،  ؛است

نژاد، محـیط،   :به عوامل بیرونی از قبیل توجهتطبیقی خود هاي  مکتب آمریکایی در پژوهش
نـار  کآمـد،   می ل اساسی به حسابوفرانسوي از اص که در نحلۀف را زمان و شرایط اجتماعی مؤلّ

هـاي   نسـانی در مطالعـات ادبـی، قلمـرو پـژوهش     امفاهیم  با تکیه بر مسایل و نهاد و در عوض،
  تطبیقی را گسترش داد.

ات تطبیی و رسالت آن« با عنواناي  همقال بعد از رنِه ولِک، هنري رِماك، طیدر سـال  » ادبی
دهد و آن را روشمندتر کند و اصول و مبانی  ارائهتطبیقی  ادبیاتاز اي  ههوم تازمف کوشید ،1961

 ادبیـات تواننـد   مـی  تطبیقـی پژوهشـگران   ادبیاتدر « به دیدگاه رماك آن را از نو بنیان نهد. بنا
، تـاریخ، روانشناسـی،   اشـی فلسفه، موسیقی، نقّ :ملهجو هنرهاي دیگري از ها  تطبیقی را با دانش

اثر ادبی مانند یک « علوم انسانی مقایسه کنند. رماك معتد بود هاي  و دیگر شاخه شناسی جامعه
 11.»ه زیبایی خود اثر مهم استکآن مهم نیست، بل اشی است که پدیدآورندةتابلو نقّ

 ) متمرکز بود. Process» (فرایند«روند یا همان « رویکرد پژوهشگران نحلۀ آمریکایی بر مسألۀ 
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 تفکّری را ندارد، لیکن خاص عاي پیروي از اصول و برنامۀاد ،تطبیقی ادبیاتیی مکتب آمریکا
 کند. می پذیرد و توصیه می التقاطی را
همـان   - خلط نشود ملیّهمگانی و  ادبیاتبا که براي این -تطبیقی در مکتب آمریکا  ادبیات

 12.»شود صحبت» ادبیات«از  بهتر است که صرفاً« گوید می است که رنه ولِک
نحلۀ آمریکایی ادبیات تطبیقی مدعی پیشگامی در مطالعـات فرهنگـی اسـت کـه مطالعـات      

 مترجمی نیز از دل آن بیرون آمده است.

  مکتب اروپاي شرقی  
که در سال هایی  در محافل ادبی مطرح شد و طی همایش ،بیستم این مکتب در دهۀ ششم سدة

 ادبیـات به دنبال روشن ساختن مفهـوم   ،برگزار شد در برلین 1966در بوداپست و  1962و 1960
به فـــرد مطـرح   توجهت گرایی و قومی ،تطبیقی با رویکرد اجتماعی بود. در مکتب اروپاي شرقی

 ـ    توجهنبود و پژوهشگران این نحله بدون  بـه عوامـل و    ،تبه نژاد، محـیط، زمـان، زبـان و قومی
و » بازتاب مسایل اجتمـاعی اسـت   ادبیات«ر بودند که داشتند و بر این باو توجهشرایط اجتماعی 

اتاجتماعی است که هاي  تواقعیدر  ،آورد. از ایـن رو  مـی  ادبـی را پدیـد  هاي  و انواع جریان ادبی
مشـابهی از سـر   هـاي   تجربـه  جوامعی که شرایط اجتماعی و سیاسی مشابهی داشته باشـند و یـا  

 و مضامین ادبـی و هنـري مـوارد مشـابه فراوانـی     ها  البو اَشکال و ق از نظر انواع ،گذرانده باشند
اجتمـاعی و حاصـل   هـاي   واقعیتبرآمده از دل  ،آثار ادبی و هنري ،توان یافت. به تعبیر دیگر می

ناپـذیر در پیـدایش و    اجتماعی و فرهنگی، تـأثیر انکـار  هاي  واقعیتت اجتماعی هستند و تحولا
 ارد.و آثار هنري جوامع د ادبیاتشکل گیري 

هـاي   شود و گهگاه بـا نـام   می شناخته کلیّمکتب اروپاي شرقی که امروزه بیشتر با این نام 
هـاي   بر خاسته از اندیشه ،برند می ه یا مکتب اسلاوي نیز از آن ناممکتب روسی :دیگري همچون

اقتصـادي و اجتمـاعی در   هـاي   جامعه شناختی مارکس است که قائل به تأثیرگذاري زیرسـاخت 
فرهنگ و هنر است. از دیدگاه این مکتب، بررسی روابـط ادبـی ملـل مختلـف بـر اسـاس        قلمرو

هـاي   پژوهش در نقاط مشترك و مشابه آنهاست که این نقاط مشترك و مشابه بر اثر وجود زمینه
و هنرشـان حاصـل شـده     ادبیـات ها بر و اجتماعی مشترك و مشابه میان آنها و تأثیر آناقتصادي 

در کشـورهاي بـه   «نویسـد   مـی  ا همانگونه که فور یوسـت ام )127 ،1987 است.(عــــــلوش،
کننـد کـه مـارکس و     نمـی  دانند و یا قبول نمی این مطلب را ،اصطلاح بورژوازي و سرمایه داري
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ات تطبیقی بـوده انـد. آن  لین پیشگامان انگلس از جمله اوهـا در مانیفسـت حـزبِ کمونیسـت     ادبی
)1848نمایند کـه   می کنند و چنین اظهار می عنوي ملل مختلف صحبتي و م) از وابستگی ماد »

د متعدهاي  ادبیاتو از میان » یملک عمومی است... ما ،هر یک از ملل هاي روشنفکرانۀ تقیخلاّ
  )49 ،1373و، ولک،  Froncois Jost،9-10 کند.( می جهان ظهور ادبیاتو بومی، 

  تطبیقی ادبیاتآلمانی  نحلۀ
شود. پس از جنگ جهـانی دوم بـه    در آلمان، تقریباً از اواخر قرن نوزدهم آغاز می قیتطبی ادبیات

یابد و گسترش و تکامل خود را مدیون پژوهشگري مجارسـتانی بـه    اعلا درجۀ خود گسترش می
کرد. کار سندي در  تدریس می که در دانشگاه آزاد برلیناست  )zondiS  eterP(نام پـیتر سندي

تطبیقی با هدف: آلمانی براي همه و مطالعات تطبیقیِ انواع ادبـی از قبیـل ادبیـات     زمینۀ ادبیات
گرفـت.   غنایی( بویژ از منظر هرمنوتیک) شعر و شـاعري و تأویـل را در بـر مـی     نمایشی، ادبیات

دیدگاه زندي دربارة ادبیات آلمانی، هم در مراسم دعـوت از سـخنرانان میهمـان بـین المللـی در      
در مقدمه و معرّفیِ سخنرانان آشکار شد؛ سخنرانانی چـون: ژاك دریـدا (پـیش از آن     برلین و هم

که شهرت جهانگیر بیابد) پیِر بوردي، لوسین گلدمن از فرانسه، تئودور آدرنو از فرانکفـورت، رنِـه   
ولِک از دانشگاه هاروارد و ... حضور پژوهشگرانی اینچنین مشهور که یک شـبکه برنامـه ریـزي    

کانونی روشمند را تشکیل دادند، نشان از تصورات ذهنی پیتـر زنـدي از ادبیـات تطبیقـی     شده و 
داشت. پژوهشگران ادبیات تطبیقی که در آلمان شرقی مشغول فعالیت بودنـد، بـه ایـن همـایش     
دعوت نشدند و حتیّ همکاران سندي در فرانسه و هلند به رسمیت شناخته نشدند. با این که پیتر 

هاي تطبیقی متمایل به غرب اروپا و متحّدان جدیـد آلمـان غربـی بـود و بـه       ر پژوهشسندي د
از  اوتصور و استنباط  کرد، پژوهشگران ادبیات که در اروپاي شرقی فعالیت داشتند کمتر توجه می

سخت تحت تـأثیر نظریـه    ) بود،transatlanticمفهوم ادبیات تطبیقی که فراملیتی و فرامرزي (
زانِ ادبیات اروپاي شرقی از جمله ساختارگرایانِ روس و نطریه پـردازان مکتـبِ پـراگ قـرار     پردا

هاي خود را ازآثار زنـدي و همدسـتانش    همچنان که رنِه ولِک بسیاري از مفاهیم و نظریه .گرفت
اساسی و  هایی که تا به امروز براي نظریۀ ادبیات تطبیقی پیامدهاي اقتباس کرد، مفاهیم و نظریه

هاي آلمان در حال سازگار شـدن بـا    عمیق به همراه داشته و دارد. از آنجا که بسیاري از دانشگاه
نیازها و شرایط ناشی از ورود دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشـد تـازه وارد هسـتند، ایـن     

ا جهان کـار  وضعیت به سرعت در حال تغییر است. نحلۀ آلمانی ادبیات تطبیقی که جهان امروز ر
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ارائه دهد؛ این نحله از یـک سـو بـا     کاربرديدانش کوشد به دانشجویان  داند، می و تخصص می
اي در حال فشرده شدن است.  هاي حرفه پرداختن به لغت شناسی سنّتی و از سوي دیگر با برنامه

؛ پرورنـد  هاي آلمان، دیگر دانشجویان خود را در درجۀ اول بـراي بـازار آکادامیـک نمـی     دانشگاه
بیشتر مشهود اسـت   ]آلمانی ادبیات تطبیقی ۀدر نحل[و کار آفرین اي  هضرورت یک رویکرد حرف

   .تا ضرورت یک رویکرد پژوهشی
د نظـر برخـی منتقـدان    در میان پژوهشگران آلمانی همانن ،تطبیقی همیشه و از آغاز ادبیات 

شد. کاسپر دانیال مورهوف  سوب میمح ادبیاتاز تاریخ اي  ه، شاخ)ژان ماري کاره فرانسوي (مثل
 ـ  ادبیات اهمیت دانشگاهی شاخۀنسبت به  روشـمند زیـر   اي  هتطبیقی آگاهی داد و آن را بـه گون

خـود را   ملّـی  ادبیات. پژوهشگران آلمانی تا زمانی که مطرح کرد» همگانی ادبیاتتاریخ «عنوان 
 ـ .تطبیقی دست نکشیدند دبیاتا غنا نبخشیدند، از پژوهش در زمینۀ با پژوهش و تحقیق ی در حتّ

  کردند. می دیگر را از دیدگاه خود بررسیهاي  ملّتآثار ادبی  مطالعاتشان
: اظهـار داشـت   فرانسـی کن طـی  1880پژوهشگران آلمان است که در سال  از جمله ،اشمیت

باشـد کـه میـان    هـایی   ملّـت فرهنگـی و روحـی    تحـول جزیـی از تـاریخ    ادبیـات، باید تـاریخ  «
لزومـاً نیـاز بـه تحمیـل      ،قـومی  ادبیـات ا پرداختن بـه  ام .گیرد می صورت شان تطبیقهای ادبیات
  .نداردها  وارداتی به منظور حفظ آن در مقابل رقابتهاي  حمایت

جهـانی   ادبیـات طـرح   ،تطبیقی، گوته شـاعر آلمـانی   ادبیات ها در حوزة با گسترش پژوهش 
)Weltliteratur(   جهــان وطنــی «اصــطلاح  ،ها از دل ایــن طــرح را انــداخت کــه بعــد« 
)Cosmopolitan( ات همۀزمانی « این آرمانِ ناممکن بود که  ،برآمد. باور گوتهجهان بایـد   ادبی

ایـن امـر نـاممکن     توجـه خود گوته نیز م ،ا بعدهاام .)44 ،1373،(ولک و آوستن وارن» یکی شود
هـاي   همیت ادبیـات تطبیقـی در پـژوهش   نخستین کسی بود که بر ا ،شد. کاسپردانیال مورهوف

 ،در شمارة نخست مجلّۀ ادبیات تطبیقی» ماکس کوخ« 1887ورزید. در سال  دانشگاهی تأکید می
پرداخت و زمینۀ » جودکه«و » بنفی«تا » مورهوف«اي به نقد تطبیقی در آلمان از زمان  در مقاله

از دهۀ ششم  ).99-98، 2003م خطیب،طرح اختصاصی ادبیات تطبیقی را فراهم و بیان کرد (حسا
در میان پژوهشگران آلمانی بیابد و در اواخـر  اي  هتطبیقی توانست جایگاه ویژ ادبیات ،بیستم سدة

انجمنی ادبی تشکیل دادند کـه در آن  » کنستانس«گروهی از منتقدان ادبی در شهر  ،همین دهه
کردنـد،   می تحلیل» دریافت« نظریۀساس را بر ا ادبیاتپرداختند و  می »تأویل « به موضوع علم 

بـه شـرایط اجتمـاعی و     توجـه بلکه مخاطب با  ،متون ادبی معنایی ثابت ندارند ،نظریهبنا بر این 
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کند. می متون ادبی را تأویل یا رمزگشایی ،ات ذهنی خودفرهنگی و تجارب و محتوی  
 ثیرپذیرنده یـا دریافـت کننـدة   ، تأفرانسوي آن برخلاف گونۀ ،تطبیقی ادبیاتآلمانی  در نحلۀ

 ،طرفداران این نوع نگرش از جمله ویلهلـم دیلتـاتی   گیرد. هاي ادبی قرار می حور پژوهشمتن، م
تی تواند از فهم گذشته همچون موقعی نمی ،معتقدند که شناخت متنی که از گذشته باز مانده است

کوشـید در   مـی  داد و اهمیت می تاریخی جدا باشد. دیلتاي در بررسی متون به نقش و جایگاه فرد
در آمدي به پژوهش « روانشناسی و استقلال فرد تمرکز کند و در رسالۀ  بررسی و تحلیل متن به

اتویژه هنر و ب«نوشت که » تفردیادبی، 1372(احمـدي،  » بخشـند  می تبه جهان انسانی فردی، 
 وضـع  ه توانـایی شـاعر در ارائـۀ   ادبی، بهمیشه به محتواي اثر  ،. دیلتاي در مقام منتقد)534 -5

ش بـر ایـن   های در تمام نوشته مند است و تقریباً علاقه واقعیتمطلوبِ زندگی و به تفسیر و تعبیر 
 ،هنرهـا  پـردازد و ماننـد همـۀ    وب عصر خود مـی شعر به ترسیم کمال مطل«فشرد که  می نکته پا
ارتبـاط   کـلّ وجـود بشـر   و توان میان هنر  می ،وي معتقد است .»فهم عینی جهان استوسیلۀ 

    .)119-120، 1379ولک،»(ایحاد کرد

  بریتانیایی نحلۀ 
چنـدان بـا    ،مربوط به آن در بریتانیا هم نسبت به فرانسه و آمریکاهاي  تطبیقی و پژوهش ادبیات

تطبیقـی در اروپـا    ادبیات تحولها در رشد و ااقبال و گسترش مواجه نبود. اگرچه بسیاري از شور
هاي ادبی مربـوط بـه    جدید در پژوهشهاي  لیکن فرانسه همچنان پیشرو گرایش اند، سهم داشته

تطبیقی با  ادبیات چاپ و انتشار نخستین کتاب در حوزةتطبیقی با  ادبیاتبریتانیایی  آن بود. نحلۀ
 ـ    ادبیات« عنوان  د میـان  اروپا در قرن پانزده و شانزده و هفدهم، از هنـري هـالام در چهـار مجلّ

به ماتیو  ،از پیشگامان این رشته در انگلستانحضور خود را اعلام کرد.  ،1839 – 1837هاي  سال
بـه آثـار    توجهنظر مساعد و علاقه مندي او در  توان اشاره کرد. می )Matthew Arnold( آرنولد
 کـه سـوزان  چنان ؛مشهود است اند، دیگر در اقوال او که بدان استناد کردههاي  ملّتو هنري  ادبی

  نویسد:   می تطبیقی ادبیاتش به توجهاز قول آرنولد در تأیید نظر وي و  ،باسنت
نـه و مثـال هسـت. هـیچ رخـدادي و هـیچ       همه جا نموهمه جا پیوستگی و ارتباط هست. «

هـاي   ادبیـات باشد، مگـر در ارتبـاط بـا رخـدادها و      جامع و کامل یکاف ست که به قدرین یاتیادب
  .)Bassnett:1995,1(»گرید

لین کسی بود که حدود ده سال بعـد از انتشـار کتـاب    او ،شاعر و منتقد انگلیسی ،ماتیو آرنولد
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با پژوهشگران فرانسوي همراه شد و آن را  ،تطبیقی ادبیاتکار گیري اصطلاح ه هالام، در ب . هـ
 ـهاي  خواست که پژوهش می آرنولد«  میان خوانندگان رواج داد. د و ادبی بدون هیچگونه قید و بن

مانده تر  که بریتانیا از دیگر کشورها در این زمینه عقبتوجه به مرزها صورت بگیرد و از اینبدون 
97، 2003(خطیب:» کرد. می فاست اظهار تأس(  

  مکتبِ نیوزیلند
برمی گردد. زمـانی کـه    1886و آغاز سال  1885ظهور ادبیات تطبیقی در نیوزیلند به اواخر سال 

ت کتابی در ارتباط با ادبیات تطبیقی چاپ و منتشـر کـرد. ایـن کتـاب در     هاچسون ماکولی پوسن
آید. در این کتـاب تأکیـد    نیوزیلند نخستین تلاش روشمند و فراگیر در ادبیات تطبیی به شمار می

هاي علـوم اجتمـاعی و چنـین اظهـار      اي فرعی است از شاخه بر آن است که تاریخ ادبیات شاخه
) حاکمیت داشت، چندان عجیـب نیسـت.   positivismسفه اثبات گرایی(اي که فل نظري در دوره

کنـد   توصیف می» هاي ادبی پیاده کردنِ قوعد و قوانین تاریخی در زمینه« پوسنت روش خود را 
هـاي   ) و از این که پژوهشگران ادبی در به کارگیري قواعد تاریخی در زمینـه 97، 2003(خطیب:

کند و پرداختن به نقد ادبـی و نظریـه ادبـی را     أسف و نارضایی میاند، اظهار ت ادبی اهمال ورزیده
پردازنـد   داند و با کسانی که به نقد و نظریه ادبـی مـی   نوعی خارج شدن از این روش و مذموم می

کتاب پوسنت اولین کتابی است که بـه  «) تأکید کرد 1930ورزد. وان تیگم ( به شدت مخالفت می
یه ادبیات تطبیقی است و هنوز شایستگی آن را دارد؛ چرا کـه همـۀ   طور اختصاصی در مورد نظر

  ) 98همان، »(مطالب و محتویات آن دریافته نشده است.

  ایتالیا
 ـ ،ت بـوده تحـولا دانند که منشـاء   می که ایتالیا را زادگاه جنبش نوزایی یا همان رنسانسبا این ا ام

بـا   ؛و بهره برداري قرار نگرفته اسـت  توجهورد تطبیقی هیچگاه به طور رسمی در ایتالیا م ادبیات
آیـد.   مـی  تطبیقی در ایتالیا به چشم ادبیاتهر چند کم رنگ از شکل گیري هایی  نشانه ،این همه

 تقسیم کـرد. نیمـۀ  توان  می متمایز به دو دورة تطبیقی در ایتالیاي قرن نوزدهم را ادبیاتبه  توجه
و تعها  ل قرن نوزدهم که تندروياوه ـبات قومی ایتالیایی در متمرکز شدن صـات  ات بـه  توجادبی

ا بعـد از آنکـه یکپـارچگی    ام ،ر بودبیگانه مؤثّهاي  ادبیاتبه روي ها  ایتالیایی و بسته شدن دروازه
اروپا و جهان نیـز شـدند. اصـلاح موضـعگیري      توجهپژوهشگران ایتالیایی م ،رفتگشکل ایتالیا 
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وزیر فرهنگ وقت ایتالیا بود که در  ،مدیون فرانچسکو دوسانکتیس ،طبیقیایتالیا نسبت به ادبیات ت
 ) کرسی ادبیات تطبیقی را در دانشگاه ناپولی آن کشور ایجـاد کـرد و جـورج هـروجِ    1861(سال 

)j.Herweg.دوسانکتیس نخستین کسانی بودند که عهده دار این کرسی شدند 13) و بعد از او خود   
بِنـدتو   ،ایتالیـا  هـاي منتقـد برجسـتۀ    ی مخالفتتقادات شدید و حتّا اننیمۀ دوم همراه است ب

ملـل  هـاي   ادبیـات میـان  ها  و هماننديها  که معتقد بود جستجوي مشابهت (B.Croče)کروچه 
 بلکه تنها نقش تقویت کننـدة متـون را دارد و بـه نـوعی     ،ی باشدتواند روش مستقلّ ، نمیمختلف

اي  هتطبیقی را شـیو  ادبیات ،. کروچهآنها یاري رسان باشد م دربارةتفسیر و حک تواند در جهت می
بهتـر و  هاي  تواند به نمونه می پژوهشگر ،دانست که ضمنِ آن می تاریخیهاي  براي یافتنِ تقارن

آشـکار بـر   هـاي   ) کروچه انتقادات خود را با هجمـه Bassnett, 1995, 2-3دست یابد.(تر  ملکا
هم نمود که آن اندازه که موجب نفهمیدن متون یا بد فهمی آن را متّ تطبیقی پی گرفت و ادبیات

ربودن  ،هدد ادبیات تطبیقی انجام میکند و تمام آنچه را که  نمی به فهم متون کمک ،شود می آن
تطبیقی در ایتالیا زیر نفوذ انتقـادات   ادبیات، هایی یک اثر ادبی است. به هر حالو بلعیدن شکل ن
ایتالیا ناگزیر بایـد   ،از این رو .ی نیافتیچندان مثبت کروچه مجال ظهور و شکوفاتند و نگرش نه 

می آمد و ایتالیا را از بند حصـاري  ادبیات تطبیقی به حرکت درماند تا  می منتظر موج عمومی اروپا
  آورد. می بیرون ،که کروچه به اطراف آن کشیده بود

  تطبیقی  ادبیاتمفهوم امروزي 
کردها که به اجمال اشاره شد، همچنـان ادامـه   ین رویبعد از ا یقیتطب ادبیات ةبار ها درنقد و نظر

آن را خـاموش و از   یروز که برخ ـیگذارد. تا د یرا پشت سر م یفراوان هاي بیابد و فراز و نشی یم
 یو برخ ی آن را در قلمرو مطالعات فرهنگی و برخی دانشی مستقلپنداشتند و گروه ین رفته میب

کردند و گروهـی   می جهانی قلمداد ادبیاتو برخی  )Interdisciplinary»(يا رشته انْیم« یدانش
 ـاز منتقدان بر ا يگریامروزه گروه د دانستند. می» ادبیات«آن را برابر با   ادبیـات ن باورنـد کـه   ی

 ـاسـت کـه از طر  » یروش شناس ـ« يگونـه ا  یقیتطب  ةر متـون بـه حـوز   ینفـوذ و تـأث  « ق آن ی
 ـ هاي فرهنگ پـژو   )Payne Michael, 1996, 114» (شـود.  یم ـ یاگون پـژوهش و بررس ـ گون

 زو ترجمه آثار فرهنگی و شاهکارهاي ادبی آنـان برمـی آینـد و ا   ها  ملّتهشگران در پی شناخت 
و از  تحـول مطالعات مترجمی حاصلِ این رهگذر پاي مطالعات مترجمی نیز به میان کشیده شد. 

ست و مطالعات ادبی به سرعت در حال گسترش ا که در حوزة هاي ادبیات تطبیقی است دستاورد
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روي دیگـر   ،توان گفت که مطالعات مترجمی می وآن داشته و دارد  پیامدهاي وسیعی براي آیندة
دهـد کـه ترجمـه/ مترجمـی در      مـی  انجام گرفته نشانهاي  پژوهش تطبیقی است. ادبیات سکّۀ
کنـد کـه وقتـی     مـی  اظهـار  ،وان زوهـر یدارد. ا يژه ایت وی، اهمیبزرگ فرهنگ هاي تحول زمان

کـه در حـال    یمـثلاً زمـان   ؛دهـد  مـی  ت وسـیع مترجمـی رخ  الیفع ،انتقال باشد فرهنگی در دورة
قلابی ان˚شیپ یا زمانی که نیاز به نوسازي دارد یا زمانی که در مرحلۀ گذار از دورةگسترش است 

شود،  هاده میاد نیمحکم و استوار بن یفرهنگ که یزمان ،در مقابل است، ترجمه نقش حیاتی دارد.
دانـد، در   می خود را برتر و غالب یباشد یا وقت (imperialism)گرایی شکوه و اقتدار آنگاه که در مرحلۀ

تـوان دیـد کـه     مـی  این شکوه و اقتدار و تـأثیر را زمـانی   .دارد يت کمتریترجمه اهم ،ن حالتیا
هـاي   ملّـت خود را از چشم دیگران ببینیم و تـأثیر آن را بـر   و ارزش آثار ادبی و فرهنگی  ادبیات

مراد آن که ترجمه در انتقال و تـأثیر عناصـر و    Bassnett, 1995, 10)-11دیگر احساس کنیم.(
 ،مجچرا که اگـر متـر   .ر استعواملِ فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و ... بر مترجم و زبان مقصد مؤثّ

 ـ جانب انصاف و حقیقت را فرو بگذارد هـت  جات و مقاصـد خـود را در   ، هیچ دور نیست کـه منوی
  کار گیرد و از هدف اصلی دور افتد.ه و یا شخصی خود ب ملیّتأمین منافع 

  گیري نتیجه
 ،تطبیقی که چندي بعد دویستمین سالگرد پیدایش و اسقلال خود را جشن خواهد گرفـت  ادبیات

امروزه کمتر کشـور و   .ه این مرحله رسیده استدور و دراز و پر پیچ و خمی را پیموده تا بهاي  هار
تطبیقـی در آن   ادبیـات توان سراغ گرفت که مرز پژوهشـی، کرسـی یـا گـروه      می دانشگاهی را

 همچنان به روند رو به رشد خود ادامه ،تأسیس نشده باشد. این رشته از زمان پیدایش تا به امروز
ی کـه  ادبیـات نوردد و به هر اقلـیم و   می یکی در را یکیها  ملّت ادبیاتدهد و کشورها و قلمرو  می
خـود و   ادبیـات اسـاس چهـارچوب   ادبیات آن کشـور بر صاحب نظران و پیشگامان  ،شود می وارد

کنند. این دانش بـر اسـاس    می ، اصول و معیارهایی را بر آن تعیینملیّفرا ادبیاتمیزان ارتباط با 
 بر خـود پذیرفتـه و همچنـان   عیارهاي متفاوتی را اصول و مو چشم اندازهاي گوناگون، ها  نگرش

تطبیقـی   ادبیـات فرانسوي آن که نخسین شکل ظهور و بـروز رسـمی    ، نحلۀپذیرد؛ چنان که می
 مـدت نمایـد و در   مـی  آمریکایی آن در بسیاري جهات متفـاوت  هایی دارد که با نحلۀ ، معیاراست

در دیگر کشورها ماننـد آلمـان و انگلـیس و     زمان انتقال این دانش از مرزهاي فرانسه به آمریکا،
کنـد و در   مـی  متفاوتی را تجربـه هاي  و گونهها  هایتالیا و کشورهاي اروپاي شرقی نیز روند و دور
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ت فکري و فرهنگی، انقلابات فرهنگـی و صـنعتی مثـل    تحولامحیط جغرافیایی، « کنار این امر،
مل تأثیر گذار در دگرگونی و نفـوذ اندیشـه و آثـار    انقلاب فرانسه و ایتالیا، جنگ و ... از دیگر عوا

 ـ .)397-43، 1376هایت،»(آید می دیگر و بیداري اذهان آنان به شمار ملّتی در ملّت تعیـین   ،هالبتّ
بـه جـز    هـا،  ملّـت  ادبیـات تطبیقی در  هاي ادبیات و اعلام ظهور رسمی نحله ترتیب شکل گیري

آمریکایی که به  و رتبه نخست را دارد و نحلۀ ه آن بودهفرانسه که به استناد بسیاري شواهد زادگا
آن کشـور از یـک سـو و      دلیل شرایط فرهنگی و سی ال بودن این بحث در مراکز علمـی مربـوط

کـار چنـدان    ،آخـرین آنهاسـت   پذیرفتن اندیشمندان و افکار مهاجر از سوي دیگر، همیشه تقریباً
اساس چشم انـداز و  ها را بر ها و نحله از این مکتب مهرکداهاي  ا اصول و معیارام .نیستاي  هساد

 تقریبـاً  انـد،  دیگر داشـته هاي  ملّتفکري هاي  و گنجینه خود رویکردهایی که نسبت به آثار ادبیِ
آید هدف اساسی و آنچه از شـناخت   می به نظر ،توان دریافت و بیان کرد. با همه این تفاصیل می

هـاي   ملّـت  ادبیـات جایگـاه  « :است پرسشسخ دادن به این پا ،آید می برها  این مکاتب و نحله
داراي آثار فاخر و تأثیر گذار در جهان امروز که مرزهاي جغرافیـایی جـاي خـود را بـه مرزهـاي      

فکري و تأثیرگـذار  هاي  که داراي گنجینههایی  ملّت ،به تعبیر دیگر» چیست؟ ،تاریخی داده است
نقـش  هـا   ملّتی در میراث مشترك فکري و فرهنگی ت فکري جهانی هستند و به نوعتحولادر 

و مکاتب ادبی شناخته شده چه جایگاهی دارند؟ و آیا این مکاتب شناخته شـده،  ها  دارند، در نحله
   گیرند؟ می را هم در نظرها  ملّتسهم و نقش و حقوق مشترك 
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